
چكیده: 
از روزگاران کهن توجه به درون انسان و بررسي 
پاره اي   دغدغه هاي  جمله  از  او  روحیات  و  حالات 
بوده   است.  جهان  و  ادیبان  روان شناسان  متفكران، 
این صاحب نظران در  از  برخي  اخیر  طي چند قرن 
آلمان زاده شده و بالیده اند. کانت، هگل، نیچه،  ریلكه، 
جمله اند.  آن  از  هسه  هرمان  و  هایدگر  هولدرلین، 
با  که  است  دین ورزي  متفكران  دسته  آن  از  هسه 
اگزیستانسیالیست،  فیلسوفان  نزدیك  به  رویكردي 
را  او  دروني  کشمكش هاي  و  روحي  حالات  انسان، 
در آثارش مورد بحث و تأمل قرار  داده    است. از آنجا 
که بخشي از زندگي و مطالعات این نویسنده مربوط 
جدي ترین  برخي از  است،  زمین  مشرق  فرهنگ  به 
آثار  او مانند »سفر به شرق« و »سیذارتا« نیز حاصل 
فرهنگ  با  هندي  به   ویژه  و  شرقي  فرهنگ  پیوند 
این  مختصر  با  معرفي  زیر  نوشتار  است.  اروپایي 
اندیشمند به نقد و تحلیل یكي از داستان هاي کوتاه 

او مي پردازد. 

کلید واژه: انسان، کشمكش هاي روحي، جاذبه هاي 
اولیه، تعالي، فنا. 

هرمان هسه و آثار او: 
هرمان   هسه، شاعر، داستان نویس و متفكر معاصر 
آلماني در ژوئیه ي سال 1877 در شهري کوچك به 
نام کالو  )    Calw(   در  جنوب آلمان متولد شد. پدرش 
زمین  مشرق  در  سال ها  که  بود  پروتستان  کشیش 
به  مذهبي  مسیونر  یك  هیات  در  هند  ویژه  به   و 
سالگي  چهارده  در  پرداخته  بود.  مسیحي   تبلیغات 
براي کشیش شدن وارد مدرسه ي الهیات شد، اما دو 
سال بعد آنجا را ترك  کرد و براي گذران زندگي به 
آلماني  کلاسیك  ادبي  متون  ویرایش  و  کتابفروشي 
پرداخت. در دوران نوجواني با »یاکوب  بورکهاردت« 
مرواریدهاي  بازي  کتاب  در  یاکوبو  پدر  ) همان 
بر  متفكر  این  اندیشه هاي  که  شد  آشنا  شیشه اي ( 

هسه تأثیر انكار  ناپذیر گذاشت.1 
هسه از آغاز نوجواني پسرکي یك دنده و کلّه شق 
و داراي افكار و اندیشه هاي عجیب و غریب شناخته 
مي شد و چنان با  قید و بندهاي خانوادگي در مي افتاد 
که تحملش براي بیشتر افراد خانواده سخت بود. به  
همین  سبب او را به مدرسه ي  شبانه روزي فرستادند و 
سپس راهي شهر »گوپینگن« کردند تا در دبیرستان 
نیز  با  دبیرستان  این  در  کند.  تحصیل  شبانه روزي 
وجود قرار گرفتن هسه در بین دانش آموزان ممتاز، 
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که  داد  نشان  خود  از  سرکشي  و  بي قراري  چندان 
در  سرانجام  نبود.  آسان  در  مدرسه  نگهداشتن اش 
پناه  جنگل  به  و  گریخت  مدرسه  از   1892 مارس 
برد. از این پس مدتي را در افسردگي شدید  به  سر 
برد تا والدین را ناچار کرد که قید مدرسه را بزنند 
و  غریبه  علوم  بر  که  دعانویسي محلي  نظر  تحت  و 
دعانویس  دهند. کوشش  بود  قرارش  واقف  جادویي 
نیز به جایي نرسید و افسردگي، هسه را تا آستانه ي 
خودکشي پیش برد. خانواده او را به  آسایشگاهي در 
شهر اشتتن فرستادند که پرداختن به کارهاي باغباني 

بخشي از فعالیت روزانه ي او را تشكیل مي داد. 
و  گل  به  علاقه   هسه  تا  شد  موجب  دوران  این 
آن  از  و  نماید  حفظ  عمر  پایان  تا  تقریباً  را  نقاشي 
چهارم  فصل  مثل  کتاب هاي  خویش  از  برخي  در 
که  نگذشت  دیري  کند.  روایت  به   نحوي  » دمیان« 
با آن قدرت تخیل و سرکشي  خانواده اش دریافتند 
 و وسواس ذهني اي که در هسه وجود دارد، او براي 
تحصیلات رسمي ساخته نشده است و مي باید به او 
این  در  داد.2  نویسندگي  کار  و  و  مطالعه  در  آزادي 
سال ها هسه بیش از همه در رویاي جادوگري و علوم 
غریبه اي بود که دست انسان را به ساحت هاي  نهاني 
جهان هستي مي رساند. همین علاقه بود که بعدها 
حقیقت  به  اتصال  و  انساني  نهفته ي  خود  به  توجه 
دغدغه ي  جدي ترین  به  صورت  او  براي  را  وجود 
زندگي در آورد. او خود در وصف سال هاي نوجواني 

و دغدغه هاي جدي اش چنین آورده   است: 
با  به  طور جدي  هیچ گاه  سالگي  سیزده  تا  » من 
خودم نیندیشیده بودم که یك روز چكاره خواهم شد؛ 
یا چه شغل و حرفه یي  را بر  مي گزینم. من  هم مثل 
همه  ي  پسر بچه ها، به  خیلي  از صاحبان حرفه ها علاقه 
شكارچیان،  مثل  مي خوردم.  را  غبطه شان  و  داشتم 
 کلك ران ها، بازرسان قطارها، بند بازها، کاشفان نواحي 
قطبي. اما در حقیقت بیش از همه به جادوگري علاقه  
داشتم و دلم  مي خواست جادوگر شوم و این انگیزه و 
عشق در ژرف ترین و در دروني ترین نقطه ي وجودم 
یا  رضایت  عدم  از  نوعي  همه اش  و  کرده  بود  نفوذ 
نارضایي ویژه از چیزي سرچشمه گرفته بود که مردم 
آن را »حقیقت« نام نهاده اند، یا چیزي که آن را  گه گاه 
اما  مي پنداشتم؛  بزرگسالان  ابلهانه ي  توطئه ي  نوعي 
خیلي زود آموختم که این حقیقت را از خود برانم، 
یعني گاهي  ترشرویانه و گاهي با سرزنش و عتاب و 

حتي با شور و علاقه ي سوزان به استفاده از افسون 
کنم  دگرگون  مسخ  و  را  آن  بتوانم  که  جادوگري  و 
به  و بسط بدهم. در دوران کودکي ام علاقه و عشق 
و  بروني  اهداف  به  دستیابي  متوجه ي  جادوگري 
مثلًا، خیلي دلم مي خواست  بود.  خارجي  کودکانه ام 
کاري کنم که در زمستان ها هم سیب به  دست بیاید 
و  طلا  از  را  کیفم  از  جادوگري  استفاده  با  حتي  و 
نقره پر کنم. خواب مي دیدم که دشمنانم را با جادو 
عالم  خیال  در  و  کرده ام  زمین گیر  و  لنگ  و جمبل 
شرمسار و سرافكنده و همه مرا به عنوان قهرمان و 
شهریار فراخوانده اند. دلم مي خواست بتوانم گنج هاي 
پنهان را بیابم،  مردگان را زنده کنم و خودم را ناپدید 
و غیب. همین حرفه ي غیب  شدن را از همه مهم تر 
مي دانستم و از صمیم قلب آرزو  مي کردم در آن موفق 
بشوم. این آرزو، به جاي هر نیروي جادوگري دیگر، به 
شكل هاي گوناگوني که بي درنگ قابل  شناسایي نبود، 
تا پایان عمر رهایم نمي کرد. بنابراین بعدها، خیلي بعد 
نویسندگي  کار  به  که  آن  از  پس  و  شدنم  بزرگ  از 
 پرداخته بودم، همیشه مي کوشیدم خودم را پشتِ سرِ 
خودم  بر  دیگري  نام  کنم،  پنهان  آفریده هایم  دست 
بگذارم و پشت  نام هایي که شیطنت بارانه براي خودم 
اختراع کرده   بودم پنهان شوم - یعني تلاش هایي که 
شگفت  زده مي دیدم بسیاري از  هم قطاران نویسنده ام 
درك نمي کنند و آن را به زیان خودم به کار مي گیرند. 
هرگاه که به گذشته مي نگرم چنین به نظرم  مي رسد 
که تمام دوران زندگي ام تحت تأثیر علاقه به داشتن 
قدرت جادوگري گذشته است و این که چگونه اهداف 
همین  آرزوهاي جادویي با گذشت زمان تغییرکرده اند 
و چگونه تدریجاً از تلاش ها و تكاپوهاي دنیاي خارج 
جدا شدم و چگونه  در صدد بر آمدم ناپیدایي ناشیانه ي 
ردا یا عباي جادویي را با ناپیدایي مرد خردمندي عوض 
کنم که در حالي که به همه چیز  مي اندیشید خود به 
اندیشه ي کسي خطور نمي کرد- و این است محتویات 

واقعي داستان زندگي ام.«3 
ژرف  تأثیري  دوران  این  در  که  از جمله کساني 
هسه  براي  که  اوست  پدر بزرگ  داشته اند  هسه  بر 
و  فرهنگ ها  به  و  علاقه مند  نیمه  رویایي  شخصیتي 
اساطیر شرقي بود. او که در نظر هسه پیر مردي دانا و 
خردمند تلقي مي شد خود نیز به عنوان انساني  واقف 
به علوم غریبه و متصل به حقیقت نهفته ی هستي 
به نظر مي رسید که همه ي زبان هاي انساني و آدمي 
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آگاه  نیز  و ستارگان  زبان  خدایان  از  و  را مي دانست 
بود. او با زبان و خط »پالي« که در کتاب هاي مقدس 
بود.  سانسكریت  آشنا  نیز  و  مي رفت  کار  به  بودایي 
نیز  را  سنگالي  و  هندي  بنگالي،  کانارسي،  آوازهاي 
گاه گاهي زمزمه مي کرد. با این همه علي رغم اعتقاد 
تثلیث گذشته    بود و همانند  به  باور  به مسیحیت  از 
بسیاري از پروتستان هاي اندیشمند به یگانگي خداوند 
معتقد بود و نیم  نگاهي نیز به  مناسك نظري مسلمانان 
دوست  بسیار  را  بزرگ  پدر  هسه  داشت.  بوداییان  و 
مي داشت و در عین این  که از او مي ترسید او را  سخت 
حرمت مي نهاد. این مرد که در حقیقت پدر و مادر 
او بود براي هسه در جنگلي از اسرار پنهان  شده، در 
اعماق  چشمانش برق اندوهي نسبت به دنیا ساطع بود 
و همچنین برق دانش و خردي شادي آفرین که او را از 
دیگر آدمیان  جدا مي کرد. در همان سال ها )سال هاي 
کودکي و نوجواني هسه( مادرش  نیز که از دیر باز به   
همراه پدرش در هندوستان زیسته   بود  و با زبان مالایي 
)زبان ساکنان مالابار هندوستان( آشنایي داشت، گاه با 
زباني عجیب و غریب و جادویي با پدر بزرگ  صحبت 
مي کرد و رفتار غریب و بیگانه ي او که نشاني مرموز 
از خردمندي در خود داشت، هسه را تحت   تأثیر قرار 
مي داد. بر  عكس پدر که به گفته ي هسه تنها، رنج کش، 
جستجو گر، دانش آموخته، مهربان و عاري از دروغ و 
بود و فعالانه  براي خدمت به حقیقت تلاش  نیرنگ 
لطیف  و  نجیب  و  راز  آلود  لبخند  آن  از  ولي  مي کرد 
بسیار دور بود و اثري از آن اسرار و  حالات کودکانه و 

خداگونه در شخصیت او دیده نمي شد. 
 هسه به نیكي مي دانست که ریشه هاي وجودش 
بیشتر در خاك و سرشت مادر راه یافته و از آن تغذیه 
یك  او  خود  گفته ي  به  مادر  به   ویژه  که  کرده   است. 
پارچه موسیقي بود. آن ها در شهر کهن و قوز کرده اي 
که پیرامون آن  را کوه هاي پوشیده از  جنگل هاي انبوه 
و تاریك فرا  گرفته   بود زندگي مي کردند و گاه گاه در 
و  و دوستي  از سر علاقه  احساسي  با  دامن طبیعت 
نوعي  آشنایي راز آلود با کوه و جنگل و طبیعت و حتي 
در  مي خوردند.  پیوند  روباه ها  و  سمورها  و  پرندگان 
همین دوران طوطي  سالخورده و به ظاهر خردمندي 
در خانه ي آن ها نگهداري مي شد که به   نظر مي رسید 
از سرزمیني دور و ناشناخته آمده و به   زبان  جنگل 

سخن مي گوید و بوي نواحي استوایي را دارد. 
نا آشنایي  و  بسیار  جهان هاي  هسه  گفته ي   به 

بدون  و  بي تفاوت  آدمیان  از  قابل توجهي  بخش  که 
کرده   دراز  دست  آن ها  مي گذرند  کنار  از  توجه 
در خانواده ي  را مي فرستادند که  پرتوهایي  و  بودند 
و  در  مي رسیدند  هم  به  دیگر اندیش  نوجوان  این 
این  در  مي کردند.  تداعي  را  وحدت  نوعي  یكدیگر 
مي شد  نواخته  انگیز  دل  و  زیبا  آهنگ هاي  خانه 
اندوخته  لائوتسه  و  درباره ي  بودا  دانش هایي  و 
کشورهاي  از  میهماناني  سوي  دیگر  از  شده    بود. 
این  به  بیگانه  و  متفاوت  شخصیت هایي  با  مختلف 
ایشان بي نوایان و  خانه  وارد مي شدند که در میان 
ثروتمندان هر دو وجود داشتند. آن ها با یكدیگر غذا 
اینجا  به جشن و  شادي مي نشستند.  یا  مي خوردند 
یكدیگر  کنار  در  زیبایي  و  اسطوره  معنویت،  دانش، 
جهان هاي  به  دست یابي  دغدغه ي  و  مي زیستند 
و  تأمل  به  را  انسان ها  همه ي  حسي  فرا  و   نهفته 

حرکت وا مي داشت. 
 او همواره به این موضوع که » چه قدر خوبست که 
انسان دوباره کودك شود!«4 فكر مي کرد و به جهان 
دست یافتني  خیال هاي  و  رویاها  با  همه ي  کودکي 
خانواده  وقتي  مي ورزید.  عشق  دست نیافتني اش  و 
و  بگذارد  مذهبي  پاي  مدرسه ي  به  کرد  مجبورش 
قرار  شده   بود در آن مدرسه تحصیل  کند که یا واعظ 
به  که  علاقه اي  همه ي  علي رغم  شود،  فیلسوف  یا 
جهان  معنوي و ارزش هاي آسماني داشت احساس 
ناخوشایندي پیدا کرد و درست به   همین  سبب بود 
که به آن آموزه هاي کلاسیك  و رسمي پشت نمود. 
به گفته ي او در این دوران تنها چیزي که آتش شوق 
آن در دلش زبانه مي کشید استاد شدن و یا روحاني 
 بلند پایه شدن نبود که دست یابي به علوم الهامي و 
جادویي بود که او را به جهان دیگري فراتر از جهان 
کمیت و رنگ پیوند  مي زد، همواره فرشتگاني را در 
ذهن تصور مي کرد که همانند دخترکاني نوبالغ در 
اوج زیبایي و دلپذیري به رقص باله  مي پرداختند و 
دنیاي او را لبریز از شعف و شادي و لذتي خلسه وار 
مي کردند که در هیچ یك از جشن ها و مراسم این 

جهاني  به دست نمي آید.5  
 » گو پینگن« براي او اندوهبار بود چرا که دنیاي 
جالب توجه و افسون کننده اي نبود و او را به جهان 
رازها و زیبایي هاي  رویایي نمي برد: » گوپینگن واقعاً 
دلخورم کرده   بود. این شهرِ کارخانه ايِ کسل کننده 
واقعاً با شهر و دیار خودم قابل مقایسه  نبود و هر گاه 
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آن  در  زندگي   و  کالو  از  همكلاسي هایم  براي  که 
خیال  پردازانه  زیباي  صحنه هاي  و  مي کردم  تعریف 
مي آفریدم کسي نمي توانست به سخنانم تردید کند و 
آن  را زیر سؤال ببرد.... اگر بكوشم که از روح جوانیم 
آن  مولد  بخش  که  بهترین  در  مي یابم  شوم  آگاه 
سواي سرپیچي ها و نفي هاي  بسیار، توانایي احساس 
احترام بود و اینكه روحم زماني به بهترین  شكوفایي 
دست یافت که مي توانست حرمت بگذارد، بپرستد و 

براي رسیدن به آن هدف متعالي بكوشد.«6 
 شعر هرمان گوندرت، پدر  بزرگ مورد علاقه  اش 
شعر  این  داشت.  خاصي  معناي  هسه  براي  همواره 
مدار  و  مي کرد  تفسیر  را  روحي  او  سیر  نحوي  به 

زندگي اش را در خود مي سرود. 

 » آیا لازم است به خاطر آمدن آن شب  
ندبه و زاري کنم؟

که خورشید از آنجا رخت بر مــي بندد
خسته از کارهاي روزانه

و آن سایه ي تیره رنگ فرو مي افتد
از ابرهاي چرخان و دور زنــنده اي
که اجرام سماوي فرو مـــي پاشند

بر فراز سكوت شب! 
اینان همه صورت اند

از دنیاي بدون مانع پروردگار
لیكن به جنبه هاي چندین رنگ عوض مي شوند
و فقط یكي عوض ناشــده به سویـم مي آیـد

چشم انساني که بر آن ها متمرکز مي شود
آیا تو آن گلي نبودي

که در سینه ي مادري خواب مي دیدي؟ 
آیا هنوز هم انگور رسیده نیستي

نا بردباري براي آمدن سوداگر شراب
تا توانش را بیازماید و سبكي اش را؟« 7 

 
پس از بیست سالگي به شعر و شاعري روي  آورد 
اولین  کامنزیند«  رمانتیزم شد. »پیتر  دنیاي  وارد  و 
کتابي بود که در  بیست   و دو سالگي منتشر کرد و 
مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت.8 با شروع جنگ  
جهاني نیز به  سبب اعتراض به میلیتاریزم  آلمان در 
جنگ بین الملل اول به سوئیس رفت و براي همیشه 
مقاله هاي  ایام  همین  در  شد.  سرزمین  آن  مقیم 
در  و  نمود  منتشر  جنگ  با  در  مخالفت  نیش داري 

به  توجه  تا ضمن  کرد  دعوت   را  آلماني  جوانان  آن 
فاجعه ي جنگ آن  را محكوم نمایند.  بي شك تهدید 
دولت از جمله عواملي بود که او را وادار به مهاجرت 
ساخته   بود. از این پس او به انتشار مهمترین آثارش: 
زرین ذهن،  و  نرگس  بیابان،   دمیان، سیذارتا، گرگ 
سفر به شرق، بازي مرواریدهاي شیشه اي و خبرهاي 
عجیب از ستاره اي  دیگر، پرداخت که برخي از آن ها 
موجب شد تا او به   عنوان نویسنده ي برگزیده ي اروپا 

به جایزه ي نوبل دست  یابد. 

نویسندگي هسه
یا در  از آن دسته نویسندگاني نیست که   هسه 
حد عواطف و احساسات در جا مي زنند و خودشان را 
برخوردهاي جنسي  یا  مفاهیمي  مثل عشق  زنداني 
مي کنند و یا به حوادث و مصایب بیروني مي پردازند 
از حوادث و سختي ها را به  سوي زندگي  و قطاري 
روانه  خود  داستان  قهرمانان  شرایط  و  محیط  و 
نویسندگان  از  بسیاري  مانند  حتي  او  مي سازند. 
و  نمي برد  اجتماع  آغوش  به   را  همواره  قهرمانانش 
فرانسوي،  توانمند  نویسنده ي  بالزاك  همانند  مثلًا 
را  سرگرم  داستان هایش  و  رمان ها  شخصیت هاي 

شغل و حرفه ي خود نشان نمي دهد. 
بازي هاي  آن  همه ي  بازگو کننده ي  حتي   او 
حرفه اي و شرایط اجتماعي که مایه ي سرافكندگي، 
مي شود  داستان  نیك بختي  قهرمانان  یا  و  بدبختي 
در  گاه  که  مي گوید  سخن  انساني  از  بلكه  نیست، 
عرصه ي شهر و خیابان و اجتماع نیز همانند برِ  بیابان 
تنهاست و با فردیت و تنهایي خود کلنجار مي رود. 
کشمكش ها و جاذبه هاي رنگارنگ و متنوع لایه هاي 
مختلف خودِ  انساني مهمترین دست مایه ي هسه است 
که به او کمك مي کند تا درون مایه ی داستان هایش 
خیال  ضمیر،  وسوسه هاي  ذهن،  پایه  ریزي کند.  را 
پنجره اي در  اشراقي دل که گاه گاهي  و جاذبه هاي 
حجم  همراه  مي کند  باز  انسان  فردیت  و  تنهایي 
و  نگفتني  حرف هاي  تردیدها،  سؤال ها،  انبوهي  از 
دردهاي ناشنودني به شكلي راز  وار و گاه غیر قابل 
چیره  و  نویسنده ي  توانا  این  زبان  و  ذهن  از  بیان 

دست سر ریز مي شود. 
از  خیال پردازي ها  و  ذهنیت ها  این   وسعت 
و  دلپذیري  و  ناخودآگاه  ضمیر  رمانتیك  تغزلات 
دل انگیزي جلوه هاي معشوق و  ناز و اداي خلسه آور 
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زیبایي هاي او آغاز مي شود و در پاره اي از نوشته هاي 
تأثیرگذار هسه تا یأس و  بدبیني نیچه وار در آمیخته 
 با اضطراب و اندوه پیش مي رود. پریشاني اي ناشي از 
تكنولوژي جهان مدرن و خشونت و پوچ گرایي مفرط 
روح آزار که  در ادامه ي سیر خود به رهایي محض و 
گذشتن از همه ي این دغدغه هاي زندگي نو مي رسد 
که به نحوي ناشي از منیت  تازه ي آدمي است و با 
نیرواناي  به  این منیت کاذب و پیوستن  از  گذشتن 
است  )منیت(  متعین  وجود  مظاهر  فناي  یا  بودایي 
بیكرانگي محض  یا  نبودن  در  را  بودني  که  مي توان 

احساس  کرد. 
هسه در پاره اي از آثار خویش مثل دمیان، زیر 
دنده ی چرخ و خبرهاي عجیب از ستاره اي دیگر و 
راهي به درون  مي کوشد تا معارف مربوط به جوهر 
جادویي وجود را بیان کند و مرتبه اي از نفس را که با 
» نفس لوامه و مطمئنه« در فرهنگ  ما  قرابت دارد، 
به منزله ي زمینه و سرمایه اي براي رسیدن به نداي 
نجات بخش منجي اي که در درون ماست بیدار سازد 
و او  را چنان قوتي بخشد که بتواند بر آشوب و خطر 

نفس فایق آید.9 
 قهرمانان آثار هسه بیشتر الگوهایي از شخصیت 
را  او  دل  حرف هاي  و  سخنان  که  هستند  او  خود 
مي زنند. در کتاب پیتر  کامنتسیند از زبان پیتر آورده 

است: 
نهال  مي خواستم  من  این که  مهم تر  همه  »  از 
بودم  امیدوار  بكارم،  دل هایتان  در  را  عشق  اسرار 
برادر  زنده  تمامي  موجودات  با  که  بیاموزم  شما  به 
باشید و وجودتان آن چنان از عشق سرشار شود که 
اندوه و مرگ نیز نهراسید و آن ها را چون  از  حتي 
خواهر  و  برادر  همانند  بیاورند  شما  سوي  به   روي 

بپذیرید.10« 

نگاهي به داستان هاي ممتاز هسه
نوعي  به  که  روانكاوانه  است  داستاني   » دمیان« 
بخشي از زندگي خود نویسنده و وجدانیات او را در 
کنار نیات انساني و  کشمكش هاي آدمي مورد توجه 
قرار مي دهد و »سیذارتا« داستان پسر برهمني است 
به همین نام که تا هنگام جواني خویشتن  را در اوراد 
و  ساخته  غرقه  مذهب خود  مراقبه هاي  و  مراسم  و 
امور  این  در  خویش  سال  و  هم سن  جوان هاي  از 
برتري جسته  است. ولي با همه ي اینها او خود از این 

وضع شادمان نیست. به مرور زمان حتي در تقدس 
قرباني ها و این که چرا چاپاتي  دنیا را آفریده  است، 
شك مي آورد. وجود خدایان را صوري انساني بیش 
نمي داند و قرباني براي آنان را بي ثمر مي پندارد.  ولي 
در بین این همه شك و تردید به » اتمن« - خداي 
یگانه – اعتمادي جاودانه پیدا مي کند و حیات او را 
و  به جستجو  آن گاه  مي یابد.  وجود   »خویشتن«  در 
کاوش درون خویش مي پردازد تا به ژرفاي آن دست  
مشقات  و  تحمل  ریاضت ها  از  بعد  سرانجام  و  یازد 
فراوان به سر منزل مقصود که همانا وحدت زمان و 
مكان و یگانگي همه ي پدیده هاي روي زمین است، 

 رهنمون مي گردد.«11 
پژوهشگران  برخي  نظر  در  که   » سیذارتا« 
معروفترین و جدي ترین اثر هسه به حساب مي آید، 
به حقیقت  روح  و  اتصال  نفس  مراحل سلوك  بیان 
همه ي  وجود  در  که  حقیقتي  است،  لایتناهي 
نمي گراید،  زوال  به  هیچ گاه  و  مي زند  موج  آدمیان 
مي ایستد.  جلوه گري  و  خودنمایي  به  بلكه  پیوسته 
برخي صاحب  نظران این اثر را پیوند میان حكمت و 
دعوت  نحوي  به  که  غرب  مي دانند،  و  شرق  عرفان 
انسان به بهشت معنوي انسانیت مطلق و متصل به 
حق نیز هست. هسه در »سیذارتا« چگونگي  اتصال 
به » آتمن« یعني نفس فردي را به برهمن یا نفس 
نشان  تا  مي کوشد  و  مي دهد  قرار  بحث  مورد  کلي 
دهد »آتمن« با پر و  بالي که از جنس آتش عشق و 
محبت و عین سوختن و فنا شدن است مي تواند به 
معبود خود برسد و در آن مطلق بي کران  فاني گردد. 
آنچه عارفان ما تحت عنوان سلوك معنوي نفس از 
را  و حجاب خودي  کرده اند  طرح  خدا  تا  خویشتن 
مانع آن  دانسته اند، در داستان » سیذارتا« به گونه اي 
دیگر مي یابیم. عارفان ما مستي و بي خودي حاصل از 
باده ي عشق را وسیله ي  رسیدن به حقیقت که عین 
کمال و زیبایي است مي دانستند. حرکت از مرتبه اي 
از خود تا نیستي که همان بي کرانگي خود  است؛ به 

عنوان نمونه از خواجه عبدا... انصاري بشنویم: 
 »  اي درویش، خوش عالمیست نیستي که هر کجا 
که ایستي کس نگوید که کیستي. از خود تا مولا دو 
گام است، اما تو  لذت دنیا خواهي که سراي مراد و 
کام است. عاقبت خود را فنا ساز که کار در سرانجام 
نگر،  نقد  دوست  در  منگر،  پوست  و  رنگ  در  است. 
به  عاریت نازیدن کار زنانست و از دیده ي جان نگریدن 

ذهن، ضمير، 
 وسوسه هاي خيال و 

جاذبه هاي اشراقي دل 
كه گاه گاهي پنجره اي 
در تنهایي و فردیت 
انسان باز مي كند 

همراه حجم انبوهي 
 از سؤال ها، تردیدها، 

حرف هاي نگفتني
و دردهاي ناشنودني

به شكلي راز وار و گاه 
غير قابل بيان از ذهن 
و زبان این نویسنده ي 

 توانا و چيره دست 
سرریز مي شود... 
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کار مردانست. هرکه پنداشت که حق را به  خویشتن 
 بشناخت نه حق را شناخت و نه خود را. آنكه به  جان 
زنده است از زندگاني محروم است و آنكه به  جان دادن 

زنده  است  زنده ي حي قیوم است.  
در  و  بر  کن  بیخ  از  هستي  درخت  جوانمردا، 
با عشق در آمیخت  افكن که هر که  دریاي نیستي 
عشق او را بدار در  آویخت  و در شغلش افكند عاقبت 
پادشاه  این  صفت  ابالي بودن  لا  بگریخت.  وي  از 
است و عاشق کشتن رسم این درگاه است. به علم، 
 قطره قطره مي بارد و به حلم، دریا دریا فرو مي گذارد، 
کشته ی  اگر  و  مجوي  خلاص  عشقي  بسته ي  اگر 
اویي قصاص مگوي، تا  بر جان مي لرزي، حقا که به  

دو جو نمي ارزي.«12 
 هسه نیز به گونه اي دیگر همین موضوع را دنبال 
مي کند. موضوع گذشتن از مراتبي از خود و رسیدن 
به مراتبي دیگر  که با فناي ابعاد ظاهري همراه است. 

همان که حافظ مي گفت:
   

 منم که شهره ي شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیـــده نیالوده ام به بد دیـدن
به مي  پرستي از آن نقش خود زدم بر آب

که تا خراب کنـم نقش خود پرستیـدن  

و نیز
  

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز13 

شایان  ذکرترین  از  تن  دو  که  است  توجه    قابل  
شخصیت هاي تأثیر  گذار بر هسه عبارتند از: » نیچه« 
» کارل  و  نوزدهم  قرن  نیمه ي  دوم  آلماني  فیلسوف 
گوستاو یونگ« روان شناس معروف قرن بیست. این 
هر دو بزرگ بر این نكته تأکید مي ورزند که  اراده ي 
فرد و توانایي او، همچنین دستیابي اش به یافته هاي 
ضمیر ناخودآگاه، مهمترین عناصر سازنده ی فردیت 
فردیت،  باشد که  دلیل  به همین  و  شاید  او هستند 
وجدان شخصي، انگیزش دروني و باروري نهاد آدمي از 
جمله بنیاني ترین اندیشه هاي  هسه به  حساب مي آید. 

تأکید  باورها،  این  اساسي ترین  از  یكي   شاید 
خودِ  درك  به  سوي  فرد  هر  راه یابي  ضرورت  بر 
خویشتن و نیز پذیرش  نیمه ي تاریك و »گناه  آلود« 

خواستار  نیچه  است.  فرآیند  این  در  انسان  سرشت 
و  حذف  تمام  و  اخلاقي  معیارهاي  کامل  دگرگوني 
کمال اخلاقیات یهودي – مسیحي بود که به  گمان 
نمایانگر فلسفه اي است که به ضعف و همسازي  او 
به  و  بها مي دهد  فردیت  و  از  قدرت  بیش  با جمع، 
مي کند.  ترویج  را  برده  وار  و  ذلیلانه  اخلاق  نوعي 
و  نیمه ي  پست  ملموس تري،  اصلاحات  با  یونگ 
در  و  مي نامید  » سایه«  را  انساني  سرشت  حیواني 
ناگوار سرکوب ساده  انگاري آن هشدار  مورد عواقب 
مي داد. این پاره  از طبیعت انساني مي بایست به جاي 
سرکوب  شدن و نادیده انگاشتن، نخست درك شده 

و سپس پذیرفته  مي شد.14   
بر  یونگ  نظریه هاي  از  که  دیگري   مفاهیم 
دیدگاه هاي هسه تأثیر داشته  است، تعابیري از قبیل 
گمان  به  که  مي باشد  »کهن  الگو«  و  » ناخودآگاه« 
شخصي  تجربه هاي  از  توجهي  قابل  بخش  یونگ 
در  و  مي کند  ایشان  ناخودآگاه  در  ریشه  آدمیان 
 رفتارهاي بعدي به نمایش در مي آید. نمادهاي اعصار 
ناخودآگاه جمعي  از  نیز بخشي  و روزگاران گذشته 
آدمیان را شكل و  جهت مي دهند. هسه در گوشه و 
کنار آثار خود مي کوشد تا پاره اي از این رفتارها را 
آشكار سازد و در مراحل تأدیب نفس  و سخت کوشي 
در جهت رسیدن به اهداف خاص از آن ها بهره مند 

شود. 
بحران،  درباره ي  است  داستاني  بیابان«   » گرگ 
درد، رنج، ستیزه گري، کشمكش و شكنجه.  درونمایه ي 
هر  فردي  تكاپوي  و  کوشش  کتاب  ضرورت  اصلي 
و  ویژگي ها  پذیرش  و  شناخت  براي  است  انسان 
جلوه هاي متنوع و متفاوت سرشت  انسان. این کتاب 
از یك سو، نگاهي دارد به آموزه هاي نیچه و به نوعي 
تنهایي دردآلود انسان در برهوت بیابان گونه ي جامعه 
 را وصف مي کند. اجتماعي که پر شده   است از هزاران 
گرگ هایي  به  آن ها  از  برخي  که  مختلف  انسان 
وحشي، رام نشدني، خطر آفرین و نیرومند مي مانند. 
و  بورژواها  محافظه  کار  و  بي روح  جهان  یك سو،  از 
پولدارهایي بي درد و از سوي دیگر جهان  هنرمندانه 
و روشنفكرانه ي انسان هایي که ناگزیرند با پریشاني 
و سرگرداني کولي وار زندگي کنند، در این اثر دنبال 
را  اثر  این  قسمت هاي  از  پاره اي  است.  شاید  شده 
بتوان با کتاب سگ ولگرد هدایت که آن نیز غربت 
مي کشد،  تصویر  را  به   جامعه  خورده ي  تیپا  انسان 
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کشش  دوگونه  این  حقیقت  در  کرد.  مقایسه 
را  انسان  و  دارد  انسان  از دوگانگي سرشت  حكایت 
تعریف  متفاوت  شرایط  و  مختلف  در  موقعیت هاي 

مي کند. هسه خود درباره ي این کتاب آورده  است: 
و دردآور  تجربه ي خطرناك  زندگي ام یك   »  اگر 
نبود، اگر من پیوسته سیاهچال را دور نمي زدم و خلاء 
و پوچي را به  زیر  پایم حس نمي کردم، زندگي ام هیچ 
نمي توانستم  هیچ گاه  و  نمي یافت  مفهومي  و  معني 

چیزي بنویسم.«15 
ساخته  شده  است  پیازي  » انسان  هسه،  نظر   به 
پرداخته  شده  از  ساختاري  پوسته،  یا  قشر  هزار  از 
از  باستان  رشته هاي بي شمار که  آسیایي هاي دوران 
بودایي  یوگاي  در  و  داشتند  کاملي  آگاهي  این مهم 
و  ساختن  پندارها  آشكار  براي  دقیقي  کاملًا  روش 
توهمات شخصیت ابداع شده   بود. چرخ فلك انساني، 
که  توهمي  یا  پندار  مي بیند:  بي شماري  تغییرات 
براي  هزاران ساله  تلاش  بهاي  به  براي  هندوستان 
توهمي  تمام شده است، درست همان  متجلي شدن 
است که مغرب زمین به سختي  با آن کلنجار رفته  است 

تا بتواند به بقا و به قدرت و نیرو دست یابد«16 
 او سرانجام در رمان معروف »  بازي مرواریدهاي 
شیشه اي« آرمان شهري )اتوپیا( برتر از مكان و زمان 
و سرزمیني  ماوراي غرب و شرق را ترسیم مي کند 
که  متعالي  و  محض  معنویتي  در  فرو رفتن  با  که 
انساني  بیانگر  کمال  و  آسماني  الهامي  از  برخاسته 

است، مي توان بدان دست  یافت.17 

آگوستوس 
او  خواندني  و  کوتاه  داستان هاي  از   یكي 
مجموعه ي  از  داستاني  دارد،  نام  » آگوستوس« 
داستان  این  ستاره اي  دیگر«.  از  عجیب  »خبرهاي 
که  قصه  اصلي  یا شخصیت  داستان  قهرمان  نام  به 
این  شده    است.  نامگذاري   دارد،  نام  آگوستوس 
شخصیت  در پیكار با کشمكش هاي خود و لایه هاي 
مختلف و متضاد نهفته در درون انسان، بي امان در 
پي دستیابي به خوشبختي است.  خوشبختي یك بار 
با مفهوم شهرت و محبوبیت و به دست آوردن قدرت 
استخدام  در  را  دیگران  که  است  همراه   ثروتي  و 
 آدمي در  مي آورد. قهرمان این داستان در پي آرزویي 
با  کرده،  او  براي  تعمید  غسل  هنگام  مادرش  که 
را  خود  لذایذ،  و  امكانات  همه ي  این  به  دست یابي 

در لجن زاري پوچ و بي بهره و بوي تند و مشام آزار 
اشرافیت و شهرت مي یابد. هسه که خود  متعلق به 
را  تعمید  غسل  که  پروتستان هاست  از  دسته  آن 
نمي توانند بپذیرند و نوزاد را مجرم و گنهكار فطري 
و نیازمند غسل  تعمید نمي دانند، با نیم نگاهي به این 
را  مادر  یا دعاي  آرزو  نتیجه ي  تا  موضوع مي کوشد 
به هنگام غسل تعمید فرآیندي  نافرجام نشان دهد.

آگوستوس که از اشرافیت و لذت و ثروت به آرامش 
به  تا  مي کوشد  نیافته   است،  دست  خوشبختي  و 
را  دیگران  چگونه  که  یاد  گیرد  جاي  محبوب شدن، 
دوست داشته باشد و از عشق ورزیدن به دیگران و 

فداکاري کردن نسبت به  آن ها لذت ببرد. 
 در این مرحله، شخصیت او آرام  آرام به پختگي 
مي رسد و پاي به مرحله اي تازه مي نهد که مي تواند 
جفاي تحقیر و  توهین دیگر انسان ها را تحمل نماید 
باز  فقر  احساس  و  تحقیر شدن  مسخره شدن،  با  و 
هم خود را در هاله اي از خوشبختي  بپندارد. در این 
مرحله آگوستوس در فرآیندي تحقیر آمیز به تمسخر 
کودکاني که برف به سوي او پرتاب مي کنند نیز در 
دل شكستگي  و  پوچي  احساس  هرگز  اما   مي آید. 
نمي کند. شاید نظیر آن چه در حالات ابراهیم ادهم در 
تذکره هاي عارفان  آمده   است که مردم به تمسخر ریش 
او را مي گیرند و به این سو و آن سو مي کشانندش و او 
نه تنها احساس ذلت نمي کند که  از خرد شدن نفس و 

لگدکوب گشتن منیت نیز لذت مي برد. 
 هسه در این داستان از یك سو، به مراحل مختلف 
کمال شخصیت و از سوي دیگر، به طبقات مختلف 
از  را  کامروایي  و  خوشبختي  دارد  که  نظر  انساني 

چشم اندازهاي مختلف مي بینند و تفسیر مي کنند. 

تحلیلي از داستان آگوستوس
عنوان  دیگر «18  ستاره اي  از  عجیب  »  خبرهاي 
است  مشتمل  اثر  این  هسه.  هرمان  از  است  کتابي 
بر هشت داستان کوتاه  به  نام هاي آگوستوس، شاعر، 
دیگر،  ستاره اي  از  عجیب  خبرهاي  فلوت،  رویاي 

گذرگاه دشوار، توالي یك رویا، فالدوم و  زنبق. 
با  داستان  هشت  شامل  مجموعه  این   گر چه 
عنوان هاي متفاوت است، اما درونمایه ی واحدي در 
از:  به چشم مي خورد  که عبارت  است  همه ي آن ها 
تلاش براي تحقق بخشیدن به خودِ خویشتن و ارزش 
نیمه ي  پذیرش  طریق  از  خویش  فردیت  به  نهادن 

اگر زندگي ام
یك تجربه ي خطرناك

و دردآور نبود،
اگر من پيوسته 
سياهچال را دور 

نمي زدم؛
و خلاء و پوچي را به  زیر 

 پایم حس نمي كردم، 
زندگي ام هيچ معني
و مفهومي نمي یافت

و هيچ گاه نمي توانستم 
چيزي بنویسم...
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 تاریك و گناه آلود سرشت انسان و این درون مایه اي 
است که در تمامي آثار هسه بازتاب وسیعي دارد. 

 کتاب خبرهاي عجیب از ستاره اي دیگر با داستان 
جوان  زن  داستان  این  در  مي شود.  آغاز  آگوستوس 
است.  خویش  کودك  آمدن  منتظر  به  دنیا  بیوه اي 
مرد  پیر  دارد  نام  الیزابت  که  زن  این  در همسایگي 
نام  بینس   وانگر  به  تنهایي  و  مرموز  کوچك اندام 
زندگي مي کند. از خانه ي مخروبه و محقر بینس وانگر 
مي آید،  بیرون  قدم زدن  براي  ندرت  به  که  منزوي 
 هر از گاهي شب هنگام نوعي موسیقي لطیف و مرموز 
شنیده مي شود. این پیر مرد عجیب و غریب بي آنكه 
با کسي حرف  بزند فقط هرگاه الیزابت را مي بیند به 
نشانه ي احترام خم مي شود و زن جوان نیز در مقابل 

با تكان دادن سر از او سپاسگزاري  مي کند. 
 » چون شب فرا مي  رسید، الیزابت یكه و تنها کنار 
از دست رفته ي  دریچه مي نشست و در سوگ عزیز 
کودکش  به  که  رویاهایي   در  مي گریست  یا  خویش 
آقاي  هنگام  این  در  مي رفت.  فرو  مي شد  مربوط 
و  را آهسته  مي گشود  از دریچه ها  بینس  وانگر یكي 
آرام  لطیفي  موسیقي  نواي  او  تاریك  اتاق  درون  از 
و سیماب گون همچون مهتاب از میان ابرها در فضا 
مي لغزید و  به زن آرامش مي بخشید. در عوض پیر مرد 
جلوي دریچه ي جانبي اتاقش چند گلدان شمعداني 
گذاشته  بود که همیشه فراموش  مي کرد به آن ها آب 
بدهد ولي با وجود این پیوسته سر سبز و پر گل بودند 
و هیچ گاه برگ خشكي بر آن ها دیده نمي شد، زیرا 
 زن همسایه هر سپیده دم به شمعداني ها آب مي داد 

و از آن ها مراقبت مي کرد.«19 
فرا  کودك  به   دنیا  آمدن  زمان  که   آن   هنگام 
الیزابت  به  کمك  براي  را  پیر زني  وانگر  مي رسد، 
به  دنیا مي آید  روانه ي خانه اش مي کند.  آگوستوس 
و مادر براي غسل تعمید او از وانگر کمك مي گیرد. 
وانگر مي پذیرد که پدر تعمیدي آگوستوس  شود و به 
مادر او قول مي دهد که بهترین آرزوي او را در حق 
از  پس  آنكه  شرط  به  سازد  برآورده  کوچكش  پسر 
شنیدن  صداي جعبه ي موسیقي سریعاً آرزوي خود 
را در گوش چپ کودك زمزمه کند. از سوي پیر مرد 
آرزو  پیشنهاد مي شود  که مي تواند یك  الیزابت  به  
براي پسرش انتخاب کند و به او اطمینان مي دهد که 
این آرزو حتماً برآورده خواهد شد. مادر با  نگراني و 
به شتاب از میان آرزوهاي مختلفي که براي فرزندش 

دارد، آرزو مي کند پسرش از نظر ثروت و زیبایي و 
داشتن  هیكل قوي محبوب همه باشد. گرچه با خود 
فكر مي کند که این حرف تنها یك شوخي از طرف 

پیر مرد بوده   است.  
اندك اندك  آگوستوس  مي شود.  برآورده   آرزو 
او  چیزي  نمي دهد  اجازه  آرزو  این  و  مي کند  رشد 
را ناراحت  کند یا  کسي از او دلگیر شود. آگوستوس 
از همان کودکي در نظر دیگران کودکي زیبا، جسور 
و باهوش تلقي مي گردد و محبوب  همگان مي شود. 
دوران کودکي آگوستوس در رفت و آمد بین خانه ي 
مادر و خانه ي پر از صداي موسیقي و پرواز فرشتگان 

 معصوم بینس وانگر طي مي شود. 
از  مي کند  رشد  بیشتر  چه  هر   آگوستوس 
معصومیت دوران کودکي دورتر مي شود تا اینكه در 
در  فرشتگان  پرواز  شنیدن  صداي  سالگي   12 سن 
بدل مي شود.  رویاي دوري  به  او  براي  وانگر  خانه ي 
الیزابت از بس که در مورد جذبه و خوبي  پسرش از 
واقع  در  بود.  شده  خسته  مي شنید  حرف  دیگران 
آگوستوس چیزي جز ناراحتي براي مادرش نداشت. 
بنابراین مادر  او را براي تحصیل عازم پایتخت مي کند. 
سال ها بعد آگوستوس دانشجو در حالي به زادگاهش 
باز مي گردد که مادر را در  رختخواب مرگ مي بیند. 
روز بعد از مرگ مادر، او خانه ي قدیمي را ترك مي کند 
و براي مدت هاي طولاني از زادگاهش دور  مي شود و 
به زودي پدر  خوانده و فرشتگان دوران کودکي را به 
تجمل  با  همراه  زندگي  مي سپارد.  فراموشي  دست 
که  بیوه اي  زن  مي گیرد.  پیش  در  را  و  خوشگذراني 
عاشق او بود پول، لباس، اسب و هر چه مي خواست 
و رم سفر  پاریس  به  او  با  اختیارش  مي گذاشت.  در 
آنجا که  از  پاریس دوستاني پیدا کرد و  مي کرد. در 
معشوقه اش کم کم او را دلزده  نموده بود و تحصیل 
در  بود،  شده  درد  سري  برایش  قبل  مدت ها  از  هم 

خارج ماند و به زندگي اشرافي خویش ادامه  داد. 
داشت.  زن  چندین  و  اسب  سگ،  خود   براي 
دست  به  طلا  چنگ چنگ  و  مي کرد  نفله  پول 
اسیر  و  بودند  دنبالش  مردم  به   همه جا  مي آورد، 
را  اینها  همه ي  لبخند زنان  او  خدمتگزارش.  و  او 
در  و  گوش  در  مادر  آرزوي  جادوي  مي پذیرفت. 
 لب هایش بود، زن ها با ظرافت تمام او را مي نواختند. 
دوستانش دور و بر او جنجال به راه مي انداختند و 
ندرت  به  هم  خودش  -  حتي  نمي دانست  هیچكس 

  به نظر هسه،
» انسان پيازي است 
ساخته  شده از هزار 
قشر یا پوسته، 
ساختاري پرداخته شده 
  از رشته هاي بي شمار
 كه  آسيایي هاي
دوران باستان از این 
مهم آگاهي كاملي 
داشتند و در یوگاي 
بودایي روش كاملًا 
 دقيقي براي
آشكار ساختن  پندارها 
و توهمات شخصيت 
ابداع شده   بود«
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مي فهمید- که قلبش تهي و آزمند گردیده و روحش 
بیمار و دردناك شده  است. 

 گاهي اوقات از این گونه محبوب بودن- از جانب 
و در  باشد- خسته مي شد  هر کس که مي خواست 
لباس مبدل  به شهري  دیگر مي رفت. اما در همه جا 
مردم را ابله مي یافت و غلبه کردن بر آن ها را چون 
را  که  عشقي  چنین  همه جا  در  آسان.  خوردن  آب 
سرزنش  بود  تعقیبش  در  بسیار  اشتیاق  و  شور  با 
مي نمود و کمتر چیزي او را راضي مي کرد. تعقیب 
و شكار یك گوزن از  پیروزي بر یك زن معلوم  الحال 

بیشتر به او لذت مي بخشید. 
 یك  بار در طول یك سفر دریایي اتفاقاً به همسر 
و  باریك  اندام  خانمي  نمود،  برخورد  سفیر  یك 
خود دار که در میان  تعداد زیادي زنان شیك و مردان 
زني  بود.  ممتاز  و  برجسته  کاملًا  دنیا  دل بسته ي 
ساکت و مغرور که نظیر نداشت. وقتي که  آگوستوس 
او را دید و او هم نظري تند و بي تفاوت بر آگوستوس 
آگوستوس  بار  اولین  براي  و  تازه  که  انگار  انداخت، 
عشق  را تجربه کرد و مصمم شد که قلب او را تسخیر 
نماید. هرگز براي آگوستوس امكان تنها ماندن با این 
غریبه زیبا نبود، تا آنكه  در بندر جنوب شهر تمامي 
مسافرین براي گردشي چند ساعته در شهري خارجي 
کنار  معشوق  از  آگوستوس  کردند.  ترك  را  کشتي 
خود تكان نخورد و در همان حال در هرج و مرج و 
شلوغي بازار روز توفیق یافت  که او را به حرف بگیرد. 
او زن را  به یكي از کوچه ها کشاند. زن با اطمینان 
را  خود  ناگهان  وقتي  اما  همراهي کرد،  را  او  خاطر 
حال  این  در  ناراحت  شد.  دید  تنها  آگوستوس  با 
در دست هایش  را  او  ناراضي  آگوستوس دست هاي 
ترك  را  تا کشتي  او خواست  از  ملتمسانه  و  گرفت 
از صورتش  رنگ  جوان  زن  نماید.  فرار  با  او  و  کند 
بگذار  نیست،  مردانگي  این  گفت:  آرامي  به  و  پرید 
آنچه را که هم اکنون به زبان  آوردي فراموش کنیم. 
آگوستوس هر قدر عجز و لا به کرد و سر و صدا به راه 
انداخت زن از او کناره گرفت و اگر  آگوستوس ساکت 
و آرام به دنبالش راه نیفتاده و او را تا کشتي همراهي 
نكرده بود، تنها راهي جاده مي شد. آنجا مجبور شد 
با  آنكه  بدون  نماید،  منتقل  ساحل  به  را   چمدانش 

احدي خداحافظي کند. 
محبوب  بسیار  آدم  این  سرنوشت  پس  آن    از 
تنفرآور  برایش  شرافت  و  پرهیزکاري  شد.  دگرگون 

شد، آن ها را زیر پا  گذاشت و با به انحراف کشیدن 
به  و  جادوگرانه  حلیه گري  طریق  از  عفیف  زنان 
استثمار کشاندن مردان خوش گمان که  سریعاً آن ها 
دورشان  تحقیر  با  سپس  و  مي کرد  خود  دوست  را 
و  زن ها  او  کشاند.  بیراهه  به  را  خود  مي انداخت، 
دخترها را به فقر  مي کشاند و پس از آن از آن ها دل 
مي کند. جوانان را به گمراهي و فساد سوق مي داد. 
هیچ  نكند  و  افراط   آن  در  او  که  نبود  لذتي  هیچ 
شرارتي نبود که او مروجش نباشد و سپس رهایش 
نداشت.  دل  در  سروري  و  شادي  دیگر  اما  نكند. 
عبوس و کج خلق  در یك خانه ي با شكوه روستایي 
در ساحل دریا اقامت مي کرد و زنان و مرداني را که 
به دیدنش مي آمدند با بي  ملاحظه ترین  کینه توزي ها 

و بوالهوسي ها شكنجه مي داد. 
 » غمزده و سرخورده در ویلاي زیبایي کنار دریا 
زندگي مي کرد و با کج خلقي و بد جنسي جنون آمیزي، 
زنان و دوستاني  را که به دیدارش مي آمدند آزار مي داد.

به عناوین مختلف دیگران  میل شدیدي داشت که 
محبت هایي  غرق بودن  در  از  دیگر  تحقیرکند.  را 
و  نمي دانست سیر  آن  را سزاوار  که خود  ناخواسته 
بیزار شده بود. احساس بیهودگي - بیهودگي زندگي 
پاشیده اي که طي آن هرگز مهر  از هم  تباه  شده  و 
بر  گرفته   بود-  قرار  مورد محبت  مدام  بلكه  نورزیده 
وجود او سنگیني مي کرد. گاه  مدتي دراز از معاشرت 
پرهیز مي کرد تا بلكه تمایلي واقعي احساس کند و 

تمناي درون خویش را ارضا نماید«20 
 از خفت دادن مردم و تحقیر آن ها لذت مي برد. 
را که  بي نظمش  و  زندگي هدر  رفته  بي  ارزش  بودن 
احساس  بود  بخشنده  نه  گیرنده  و  همیشه  آن  در 
روز  در  را  دوستانش  تمامي  تا  داد  دستور  مي کرد. 
اما هدفش آن بود  معیني به ضیافتي دعوت کنند، 
 که آن ها هنگام ورود با جسد مرده ي او روبه رو شوند 
و به  این  صورت آن ها را وحشت زده و ریشخند نماید. 
شب قبل از ضیافت  تمامي خدمتكارانش را از خانه 
اتاق خواب رفت، زهري قوي در  به  فرستاد.  بیرون 
گیلاسي از شراب قبرسي ریخت و آن را  به لب هایش 
نزدیك کرد. اما در همان لحظه اي که مي خواست آن 
را بنوشد ضربه اي به  در خورد. در باز شد و مردي پیر 
و  کوچك اندام وارد شد. جام را از دستش گرفت و با 
صدایي آشنا گفت: » عصر به خیر آگوستوس، اوضاع 

در چه  حال  است؟« 
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 آگوستوس متحیر، خشمناك و شرمنده لبخندي 
زنده   هنوز  شما  وانگر  »  آقاي  گفت:  و  آورد  لب  به 
هستید؟ به نظر  نمي  رسد که شما اصلًا تغییري کرده 
 باشید. من خسته ام و در نظر داشتم جرعه اي شربت 

خواب آور بنوشم.« 
 پدرخوانده جواب داد: »  بله مي فهمم، اما پسرم 
برایت  اگر  بزنیم.  گپي  هم  با  نیست  بد  آن  از  قبل 
اشكالي ندارد چون من  راه درازي را در پیش دارم 
قدري از این شربت بیاشامم تا رفع خستگي کنم.« و 
با گفتن این جمله جام را گرفت و به دهانش  سرازیر 
کرد و لاجرعه سرکشید. آگوستوس مبهوت و مشوش 
در چشم هاي شفاف پدر خوانده خیره  شد و در این 
انتظار بود  که هر لحظه به زمین فرو افتد. اما آقاي 
وانگر راحت و آرام در صندلي نشست. آگوستوس به 
دیوار تكیه داد و به  صداي  قشنگ و مهربان پیرمرد، 
به  صدایي  که در کودکي با آن آشنا بود گوش داد. 
پیر مرد چنین ادامه داد: »  من زهر تو را سرکشیدم، 
 زیرا من مسؤول بیچارگي تو هستم. به هنگام غسل 
تعمید تو مادرت براي تو آرزویي خواست و من آن  را 
بر آوردم، بگذریم  که آرزویي ابلهانه بود. لازم نیست به 
تو بگویم که این آرزو، که به نفریني بدل شد، چه بود 
زیرا تو خود متوجه ی آن شده اي.  از اینكه به چنین 
چیزي مبدل شدي متأسفم. آرزوي مادر بیچاره ات 
زیاد مناسب تو نبود. حالا به من اجازه  بده آرزویي را 
 برایت برآورده  نمایم، هر آرزویي که مي خواهد باشد، 
آگوستوس به پدر بزرگ گفت: جادویي که مددکار 
من نبوده  است از  من بگیر و در عوض به من توانایي 

بخش تا مردم را دوست داشته باشم. 
 در این موقع آگوستوس متوجه  شد که خستگي اي 
خردکننده بر او چیره  شده  است. گویي در یك لحظه 
به اندازه ي قرن ها  پیر شده   است. به خوابي عمیق فرو 

رفت و پیر مرد آرام از خانه خارج شد. 
طنین  خانه  تمامي  در  که  شدید  جار و جنجالي 
انداخته بود او را از خواب بیدار کرد. وقتي در اتاقش را 
باز کرد همه ي اتاق ها را  غرق جمعیت دوستانش دید 
که به جشن آمده اند. وقتي به طرف آن ها رفت تا با 
لبخندي یا مزاحي آن ها را تحت تأثیر قرار دهد  یك 
مرتبه متوجه شد قدرت این کار از او سلب شده  است. 
همگي به سرش فریاد کشیدند و عصباني و خشمناك 
بر سرش  ریختند. مردي فریاد زد: »  حقه باز، یالّا پولي 
را که به من بدهكاري بده.« دیگري گفت: »  و اسبي 

که من بهت قرض  دادم.« و  یك زن خشمگین زیبا 
مي گفت: »  همه از راز من آگاه شدند زیرا تو هر جا 
که پا گذاشته اي از من حرف زده اي. آه که چقدر  از تو 
متنفرم، از توي هیولا« وضع همین طور ادامه  یافت 
او  او کرد، بسیاري  بار  و هر کس توهیني و فحشي 
را کتك زدند.  آگوستوس کتك خورده و تحقیر شده 
به  اتاق خوابش شد و  از زمین برخاست. وقتي وارد 
هنگام شست  و شو به چهره ي خود  نگاه  کرد، صورتش 
پر چین و چروك بود و از پیشاني اش خون مي چكید. 

به خود گفت: » این کیفر اعمال من است.« 
و  جار  که  بود  نیافته  اندیشیدن  فرصت  هنوز 
جنجالي دوباره در خانه شروع شد و ازدحام جمعیت 
که از پله ها بالا مي آمدند  شنیده  شد. کساني که در 
مقابل پول، خانه را به گرو برداشته   بودند، مردي که او 
زنش را اغفال کرده  بود، پدراني که او  فرزندانشان را به 
شرارت کشانده   بود، چند پلیس و وکلاي دعاوي. یك 
ساعت بعد دست بند به دست در یك واگن گشت 
جمعیت  سرش  پشت  شد.  زندان  روانه ي  و   نشست 
مي خواندند:  ریشخند آمیز  آوازهاي  و  مي زد  فریاد 
آنگاه انعكاس اعمال  شرم آور این مرد که بسیاري او را 

مي شناختند و دوستش داشتند شهر را پر کرد. 
 وقتي از زندان آزاد شد بیمار و پیر بود و دیگر 
اکنون کوچكترین  را نمي شناخت. ولي  او  هیچكس 
اثري از آن تنهایي و  خلاء وحشتناك که  در بحبوحه ي 
به  نموده   بود  را دچار خفقان  او  زندگي  تجملي اش 
چشم نمي خورد. آگوستوس تصمیم  گرفت  که دنیا 
را بگردد و به دنبال مكاني باشد که بتواند به مردم 
نشان  آن ها  به  را  خود  علاقه مندي  و  کند  خدمتي 
دهد. او مي بایست  به  این حقیقت خو بگیرد که ظاهر 
او دیگر موجب خوشحالي کسي نیست. گونه هایش 
لباس  و  چون  کفش  لباسش  و  کفش  و  رفته  فرو 
گدایان  است بچه ها به خاطر ریش سفید زبرش از او 
از معاشرتش دوري  لباس  افراد خوش  مي ترسیدند. 
به  برایش خدمت کردن  همین جهت  به  مي کردند. 
مردم کار آساني نبود. اما آن  را آموخت و نگذاشت 

هیچ چیز باعث  ناراحتي اش شود. 
در  برف  رسید.  شهري  به  زمستان   اوایل 
چند  مي شد.  جمع  روي  هم  تاریك  خیابان هاي 
بچه ي رذل به مرد آواره گلوله ي  برف پرتاب کردند. 
و  باریك  از یك خیابان  از گذشتن  آگوستوس پس 
رسیدن به یك خیابان دیگر احساس خستگي بسیار 
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 کرد. او در مقابل خانه ي مادر و بینس وانگر ایستاده 
بود. از پنجره ي خانه ي پدر خوانده سوسوي نور سرخ 
خانه  داخل  آگوستوس  چشم  مي خورد.  به  روشني 
شد و در اتاق را زد، پیر مرد به استقبالش آمد. هر دو 
تنگاتنگ هم نشستند و به آتش  بخاري خیره شدند. 

پدر بزرگ گفت: » از راه دور آمده اي« 
 - » آه چقدر زیبا بود. الان فقط خسته ام. اجازه 

مي دهید اینجا بخوابم؟ فردا مي روم.« 
 - »  البته که اجازه مي دهم. اما نمي خواهي رقص 

فرشتگان را یك بار دیگر ببیني؟« 
 - » فرشتگان؟ آه، بله، این چیزي است که من 
واقعاً دوست دارم، چه مي شد که باز هم به دوران 

کودکي باز مي گشتم!« 
 مرد آواره در لباس هاي مندرس آرام کنار دوست 
آتش  زبانه ي  و  مطبوع  گرماي  نشست.  قدیمي اش 
سرش را به دوران  انداخت طوري  که دیگر میان آن 

روز و روزگاران گذشته فرقي نمي دید. 
او گفت: پدرخوانده من باز هم شیطنت کردم و 
مادر در خانه فریادش در آمد. شما باید با او صحبت 
از این پس مي خواهم  او بگویید که  من  کنید و به 

پسر خوبي باشم، بسیار خوب. 
پدر بزرگ گفت: بسیار خوب، اما نگران نباش، او 

تو را دوست دارد. 
و  نرمش  با  وهم  آور  و  سحرآمیز   موسیقي 
افسونگري در اتاق تاریك جاري شد و هزاران جفت 
روح نوراني شاد و مسرور  دور و بر هم به حالت رقصِ 

باله، بر روي یك پا در هوا به چرخش درآمدند. 
 آگوستوس نگاه مي کرد و گوش مي داد و تمامي 
حواس گیرنده ي کودکي خویش را به این بهشت باز 

یافته باز  گشوده   بود. 
صدایش  مادرش  که  آمد  نظرش  به  مرتبه   یك 
مي زد، اما فوق العاده خسته بود، به هر حال پدر خوانده 
هم قول داده  بود که  با او صحبت کند. وقتي که به 
خواب رفت پدرخوانده دست هایش را تا کرد و نشست 
تاریكي  تا  اینكه  و به قلب آرام گرفته اش گوش  داد 

کامل اتاق را پر نمود. 

عناصر داستان
 1.  زاویه ي دید

داستان  جریان  بر  کل  داناي   همچون   هسه 
داستان  بیان  به  شخص  سوم  زبان  از  و  است  آگاه 

آگوستوس مي پردازد.  نویسنده در حالي که بیرون از 
داستان قرار دارد اعمال شخصیت هاي آن را گزارش 
اول  میان  شخصیت  گفت وگوهایي  گاه  اما  مي دهد. 
داستان، » آگوستوس« با دیگر شخصیت ها به شكل 
بینس  دیده  مي شود. گفت وگوهاي  نیز  اول شخص 
وانگر و  آگوستوس از جمله ي این موارد است. زبان 
روایت ساده و کمتر شاعرانه است. گرچه نوع روایت 
و فضاي معنوي  داستان را به گونه  اي خیال انگیز و 
و  کاملًا صریح  داستان  این همه،  با  جذاب مي کند. 

بي حاشیه پردازي و ذکر جزئیات  و زواید است. 

 2. ساختار
داستان » آگوستوس« ساختار ساده اي دارد.  هسه 
چهار  در  را  آن  اساسي  تحولات  سیر  و  داستان  این 

مرحله بیان  مي کند.
مرحله ي اول: دوران کودکي آگوستوس. در این 
ناسنجیده ي  آرزوي  برآورده  شدن  به  دنبال  دوران 
به   و  مي شود  همگان  محبوب  الیزابت،  آگوستوس 
دنبال این محبوبیت او گرفتار دردسرهاي شخصیتي 

مي شود و خانواده اش را به  دردسر مي اندازد. 
مرحله ي دوم: الیزابت براي رهایي از ناراحتي هایي 
که آگوستوس برایش به  وجود آورده، او را که کودکي 
بیش نیست  به  بهانه ي تحصیل راهي پایتخت مي کند. 
باز  زادگاهش  به  حالي  در  آگوستوس  بعد  سال ها 
مي گردد که مادرش بر بستر  مرگ افتاده  است. پس از 
مرگ الیزابت، آگوستوس براي مدت طولاني زادگاهش 
را ترك مي کند و با غرق شدن در  تجملات و شهوات 
همه ي معصومیت هاي کودکي اش را به دست فراموشي 
مادي  برخوردار  لذات  از  بیشتر  چه  هر  و  مي سپارد 

مي شود کمتر راضي مي گردد. 
رو به  رو  مغروري  و  زیبا  زن  با  ایام  همین   در 
بي نتیجه  بر زن  غلبه  براي  او  و تلاش هاي  مي شود 
و  غرور  برابر  در  شكست  آگوستوس  مي ماند. 
موجود خودخواه  این  زن، سرنوشت  تسلیم ناپذیري 
پس  او  گونه اي  که  به   مي سازد،  دگرگون  را سخت 
یك باره  به  را  اخلاقي  اصول  همه ي  این شكست  از 
زیر پا مي گذارد و به منحرف کردن زنان و مردان و 
 جوانان رو مي آورد. انحرافات شدید اخلاقي، زندگي 
آگوستوس را ملال آور، بیهوده و بي معني مي سازد. در 
پي تكراري  شدن زندگي و احساس بیهودگي شدید، 
تصمیم به خودکشي مي گیرد. زماني که آماده شده 
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وارد  وانگر  بینس  ناگاه  سربكشد،  به   را  زهر  جام  تا 
جلوگیري  او  کار  این  از  و  مي شود  آگوستوس  اتاق 
مي کند. بینس وانگر از آگوستوس  مي خواهد به جاي 
از وضعیت  رهایي  براي  زندگي  از  فرار  و  خودکشي 
مادر  چاره اي  آروزي  باطل کردن  و  خویش  اسف بار 
براي  بسیار  تلاش  از  پس  آگوستوس  بیندیشد. 
آرزو  سرانجام  کودکي  دوران  خاطرات  به  بازگشت 
وجودش  از  مردم  نزد  محبوبیت  که  قدرت  مي کند 
خارج شود و در عوض توانایي دوست داشتن مردم 

او  آگوستوس،  برآورده شدن  آرزوي  با  بیابد.  را 
وارد  خویش  زندگي  سوم  مرحله ي  به 

مي شود. 
مرحله ي سوم: پس از برآورده  شدن 
مردم  دوست داشتن  قدرت  آرزوي 
وارد  سختي ها  تحمل  مرحله ي  به 
سرزنش،  مورد  مي شود.  آگوستوس 

دوستان،  بازخواست  و  اذیت  و  آزار 
اطرافیان و تمام کساني قرار مي گیرد که تا 

مي کرد.  تحقیر  را  این  ایشان  از  پیش 
مي شود،  مصادره  اموالش 

مي خورد  مفصلي  کتك 
زندان  راهي  سرانجام  و 

آزادي  از  از  مي شود. پس  
وارد  » آگوستوس«  زندان 

زندگي  مرحله ي  مهمترین  و  آخرین 
خویش  که مرحله ي نتیجه گیري هسه از طرح داستان  

 است مي شود.   
به  تا  مي کوشد  » آگوستوس«  چهارم:   مرحله ي 
مردم خدمتي بسزا کند به همه عشق بورزد و همه 
مرحله،  این  واقع  در  بداند.  برادر  خود  و  خواهر  را 
مرحله ي بازگشت به معصومیت هاي از دست رفته ي 
اول  کامل  شخصیت  رستگاري  و  کودکي  دوران 
داستان است و این در حالي رخ مي نماید که هسه 
به همراه آگوستوس راهي دشوار و طولاني را براي 
دوران   – خویش  گمشده ي  بهشت  به   بازگشت 

کودکي و معصومیت  - پشت سر نهاده  است. 

 3. درونمایه
 اندیشه ي غالب و اصلي این اثر همچون دیگر آثار 
و  متعالي  خویشتن  به  رسیدن  براي  کوشش  هسه، 
خویشتن  به خود  رسیدن  راه  است.  البته  برتر  خود 

از نظر هسه از میان الگوي مثلث  گونه ي معصومیت، 
گناه و رستگاري مي گذرد.  آگوستوس نماد معصومیت 
از دست رفته و پایمال شده است. او شخصیتي است 
با گرفتار شدن  به دام خطا  و  را مي شناسد  بدي  که 
با تمام وجودش تجربه مي کند. اما در  و گناه آن  را 
بیهوده و بي معني  آنگاه که دچار زندگي  گذر زمان 
 مي شود و زندگي تكراري و دست و پاگیر و گناه آلود، 
به کمك مرشدي  فراوان مبتلا مي کند  به رنج  را  او 
معنوي که  فرزانه اي به کمال رسیده و مستجاب الدعوه 
 است مي کوشد تا بار دیگر هر چه را که در دوران 
کودکي موجب فراغ  بال و خوشبختي اش 
با  وسیله  بدین  و  یادآورد  به  مي شده 
تغییر روش و دگرگون کردن زندگي 
خسته کننده اش دیگر بار  به دامان امن 
پایان  در  بگریزد.  معصومانه  زندگي 
داستان، بازگشت دوباره ي آگوستوس 
منزله ي  به   وانگر  بینس  خانه ي  به 
 بازگشت به بهشت گمشده و زمیني انسان 
– دوران کودکي- است. 
این  در  تنها  آگوستوس 
که  است  بازیافته  بهشت 
کودکي  گیرنده ي   حواس 
کار  به  دوباره  را  خویش 
مي گیرد و به رستگاري و آرامش 

و اعتماد به نفس دست مي یابد. 

 4. شخصیت هاي داستان
آگوستوس: شخصیت اول داستان و نماد تلاش 
براي رسیدن به خود خویشتن است. با آنكه آگوستوس 
از همه نوع  رفاه مادي و لذات زندگي دنیوي برخوردار 
است، هرگز به  آن ها راضي و خشنود نیست و همین 
تا  مي دارد  آن  بر  را  او  لذات  زندگي  به  راضي نبودن 
خویش را از تكرارها و روزمرگي ها برهاند. در مجموع او 
شخصیتي پویا و تنوع طلب دارد.  تنوع طلبي آگوستوس 
تازه  سرگرمي هاي  دنبال  به  پیوسته  مي شود  سبب 
باشد. مثلا هرگاه از هم نشیني با زنان خسته  مي شود 
به شكار روي مي آورد و یا گاهي به مسافرت مي پردازد. 
مي توان گفت او در این مرحله نماد نفس سیري ناپذیر 

 آدمي است که با حرص و هوس عجین است. 
هسه  قهرمانان  دیگر  از  بسیاري  همانند   او 
را  نسبي  شادماني  و  معصومیت  مرحله ي  نخست 
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تجربه مي کند و پس از این  به مرحله ي دل سردي 
تكراري  برایش  همه چیز  دیگر  مي رسد.  نومیدي  و 
و دست و پاگیر مي شود، اما به بیاني همین  بینس 
و  بیداري  نوعي  به  که  است  غریب  و  عجیب  وانگر 
و  زندگي  شیوه ي  و  مي یابد  دست  برتر  آگاهي 

اندیشه ي خویش  را متحول مي سازد. 
سرانجام خصلت پویایي و تنوع طلبي او را بر آن 
مي دارد تا رویه ي زندگي اش را تغییر دهد و همین 
رستگاري  جستجوي  براي  مقدمه اي  مي شود  امر 
نخستین  بخش  در  که  آگوستوس  خوشبختي.  و 
از  پس  گیرنده  دارد  و  داستان شخصیتي خودخواه 
و  مهربان  بخشنده،  انساني  به  مختلف  مراحل  طي 

آرامش طلب تبدیل مي شود. 
مهمترین  آگوستوس،  از  پس  وانگر:  بینس 
نمایانگر  و  مي آید  حساب  به  داستان  شخصیت 
پیري است فرزانه و آسماني  که از اطمینان به نفس 
پدر خوانده ي  و  راهنما  نقش  و  است  برخوردار  بالا 
و  پیرمرد  عجیب  این  دارد.  عهده  بر  را  آگوستوس 
غریب که نماد نفس لوامه و مطمئنه ي آدمي است 
و همسایه ي دیوار به دیوار نفس اماره است؛ هنگام 
به   دنیا  آمدن آگوستوس پیر زني را به کمك الیزابت 
مي فرستد و در تمام طول داستان نقش راهنمایي و 
به  ناخوانده  دارد.  بر عهده  آگوستوس  را  هدایتگري 
 هنگام نیاز حاضر مي شود و از خودکشي آگوستوس 
آرزوي  از  آگوستوسِ سرخورده  را  ممانعت مي کند. 
مقابل  در  و  مي سازد  منصرف  الیزابت  ناسنجیده ي 
آرزوي دوست داشتن مردم را براي آگوستوس برآورده 
 مي سازد. در مجموع بینس وانگر نقشي شگفت و غیر  
منتظره بر عهده دارد. بدون گفتگوي قبلي الیزابت با 
او به  محض  اینكه پیشنهاد پدرخواندگي آگوستوس 
مطرح مي شود، آن را مي پذیرد و راهنما و هدایتگر 
فرا طبیعي او مي شود که  به  نوعي حافظ روح و جان 
او نیز هست. بینس وانگر نماینده دنیاي برتر، آگاهي 
که  شخصیت  آگوستوس  برخلاف  والاست.  شعور  و 
آزمند  و  کمیت گرا  سطحي،  تزلزل پذیر،  شخصیتي 
است، این پیر شخصیتي استوار، کمال یافته، متعالي 
با همه ي  او  نظر هسه  در  دارد.  رسیده  و  به آرامش 
فقر و ناداري اش خوشبخت واقعي است. آگوستوس 
با کمك او که  نقش خضر را در فرهنگ عرفاني ما 
ایفا مي کند، به درك نیمه ي تاریك و آلوده ي زندگي 
نماینده ي  وانگر  حقیقت  بینس  در  مي شود.  نایل 

است.  پلیدي  و  بدي  از  بال  فراغ  و  پاکي  روشني، 
سرانجام آگوستوس به یاري بینس وانگر به  آرامش، 
نایل  انسان  حقیر  منِ  قیود  از  رهایي  و  خوشبختي 
برتر  آگاهي  و  معنوي  تجربه ي  صاحب  و  مي شود 
یا  دیگر  زندگي  به  را  او  آگاهي  که  این  مي گردد 
چیز  همه  به  ورزیدن  عشق  همان  که  دیگر  تولدي 
و همه کس و تحمل کردن هر گونه  سختي و مرارت 

است، رهنمون مي سازد. 
داستان،  دوم  درجه ي  شخصیت  الیزابت:   تنها 
ناسنجیده ي  آرزوي  با  که  است  آگوستوس  مادر 
مي شود.  داستان  آفرینش  حوادث  موجب  خویش 
خویش  آرزوي  اشتباه بودن  به  پي  وقتي  الیزابت 
از  خویش  بهانه ي تحصیل  به  را  مي برد، آگوستوس 
از  دور  شدن  منزله ي  به  او  شدن  دور  مي کند.  دور 
دوران کودکي، معصومیت ها و پاکي ها است. در پي 
همین طرد  شدن است که آگوستوس به طور کلي از 
دنیاي ایثار، عشق و محبت و وفاداري دور مي شود 
و پس از سال ها تلاش و  تقلا به یاري بینس وانگر 
به آن باز مي گردد. این شخصیت نماد مادري است 
که همه نوع آرامش و شادماني را براي  فرزند خویش 
ناسنجیده  از  را  سنجیده  آرزوهاي  اما  مي خواهد، 
تشخیص نمي دهد. عجله و شتاب الیزابت در انتخاب 
از  او  ناآگاهي  از  حاکي  آگوستوس  براي  یك  آرزو 
خطرات ناشي از چنین آرزوي نادرست و شتابزده اي  
ایفاي  داستان  اول  مرحله ي  فقط  در  الیزابت  است. 
نقش مي کند و پس از مرگش تا مدت هاي طولاني 
خاطره اش از ذهن آگوستوس زدوده  مي شود. به  بیان 
رستگاري  به  آگوستوس  که  داستان  پایان  در  دیگر 
دست مي یابد و به آغوش بینس وانگر –نماد شادماني 
به  آگوستوس  دیگر  بار  مي گردد،  باز  معصومیت-   و 
یاد مادر مي افتد و در حقیقت هسه با این یادآوري بر 
بازگشت  آگوستوس به پاکي و شادماني و رستگاري 
از دست  رفته که الیزابت نمادي از آن بود، پافشاري 

مي کند. 

 5. زمان و مكان
زمان هسه  از  دور  نه چندان  زماني  در  داستان 
واقعي  و  ملموس  کاملًا  نیز  مكان ها  مي دهد.  روي 
روبه رو مي شویم  آن  با  مكاني  که  نخستین  هستند. 
خیابان موستاگر است. مكان هاي دیگر وقوع داستان 
نیز یا خانه ي بینس وانگر و زادگاه  آگوستوس است و 
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یا شهرهاي ساحلي، پایتخت کشور، زندان و شهرهاي 
مختلف کشور.  

مكان  حیث  از  پایان  داستان  و  آغاز   نقطه ي  
نقطه ي واحدي است: خانه ي الیزابت و بینس وانگر 
و زادگاه معصومیت هاي  از دست   رفته ي آگوستوس. 
این سیر بازگشت  به نقطه ي آغاز داستان به  گونه  اي 
به  خود  دست یابي  براي  هسه  تلاش  بیانگر  زیبا 
دوران  پاك  احساسات  دوباره ي  ادراك  و  خویشتن 
کودکي در زمان رستگاري و پختگي است یا نگاهي 
است به  حرکت انسان از قوس نزول تا زمین و جهان 
ناسوتي و سپس صعود به عالم یك رنگي و بي تعلقي 

ملكوت.21 

 6. نماد پردازي 
موسیقي  آگوستوس،  داستان  در  موسیقي: 
مانند دیگر آثار هسه از ارزش نمادین برخوردار است، 
شادماني و رستگاري  آگوستوس با شنیدن موسیقي 

لطیف خانه ي بینس وانگر همراه  است. به  بیان دیگر 
دوران معصومیت و شادماني آگوستوس  با موسیقي 
آغاز مي شود و در پایان داستان نیز آگوستوس پس  
نومیدي و گنهكاري و  از پشت سر گذاشتن دوران 
رسیدن  به رستگاري و شادماني دوباره پس از سال ها 
صداي موسیقي خانه بینس وانگر را مي شنود و در 
آرامش فرو مي رود.  موسیقي براي همه نماد شور و 
شادماني، رستگاري و معصومیت و اتصال به آهنگ 

هستي است. 
سه گانه ي  الگوي  بارز  نماد  آگوستوس  داستان 
معصومیت، گناه و رستگاري است، چنانچه درونمایه ي 
اصلي آن  بیانگر این موضوع است. از دیدگاه هسه، راه 
از معصومیت به گناهكاري، از گناهكاري به نا امیدي 
و از نا امیدي یا به  ویراني و یا به رستگاري مي رود که 
در این داستان راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 

ختم مي شود. 

 داستان آگوستوس نماد بارز الگوي 
سه گانه ي معصوميت، گناه و
رستگاري است چنانچه درونمایه ي
اصلي آن  بيانگر این موضوع است. 
از دیدگاه هسه، راه از معصوميت به 
گناهكاري، از گناهكاري به نااميدي 
و از نااميدي یا به  ویراني و یا به 
رستگاري مي رود كه در این داستان 
راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 
ختم مي شود.
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